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از  یکی  را  ایران  سینمای  در 
موقعیت هایی بدانیم که قدر و منزلتش 
به اندازه کافی به چشم نمی آید؛ این در 
خوب  فیلم نامه  که  است  حالی 
نخستین مرحله از تولید یک اثر 
باکیفیت محسوب می شود و کل بنای 
یک فیلم یا سریال بر متن استوار است. 
رضا کیانیان، بازیگر باسابقه مشهدی، در یک 
گفت  وگوی اینستاگرامی با جابر قاسمعلی 
(نویسنده سینما و تلویزیون) درباره نقش 
فیلم نامه و ارتباط متقابل نویسنده، کارگردان و 
بازیگر در خلق شخصیت صحبت کرد و نکات 

جالبی را در  این باره به زبان آورد.
در ایـن گفت وگـو کـه بـا مـرور خاطراتـی از 
هجـده سـال قبـل آغـاز شـد، رضـا کیانیـان 
از اهمیـت بازیگـر در جـان بخشـیدن بـه 
فیلم نامـه سـخت گفـت و جابـر قاسـمعلی با 
قرائت بخشی از «نمایش اسـپانیایی»، نوشته 
یاسـمینا رضا، نخسـتین پرسـش خـود را به 
این شـکل مطرح کرد کـه «آیا حضـور بازیگر 

به معنـی مـرگ نویسـنده اسـت؟»

کیانیـان در روبه روشـدن با ایـن سـؤال، ابتدا 
بر لـزوم فهم متـن «نمایـش اسـپانیایی» در 
بسـتر خودش تأکیـد کـرد و ضمن پرهیـز از 
موضـع مخالفت یـا موافقت بـا محتـوای آن، 
بـه انتقـاد از برخـی نمایشـنامه ها پرداخـت. 
ایـده محـوری کیانیـان این بـود کـه برخی از 
فیلم نامه ها یا نمایشـنامه ها بـا پرداخت بیش 
از حد بـه جزئیات، امکان خلاقیـت را از بازیگر 
می گیرنـد و رویکردشـان آن قـدر تحکم آمیز 
اسـت که بـه تعبیری، بـه جـای بازیگـر بازی 
می کنند و حتـی گاهی بـرای کارگـردان هم 
تعیین تکلیـف می کننـد. کیانیـان، بـا  نقـد 
فیلم نامه هـا و نمایشـنامه هایی کـه سـعی 
می کند جزئیات بـازی را هم بـه بازیگر دیکته 
کننـد، از پیش تعیین کـردن تمام حـرکات و 
سـکنات بازیگر برای اجـرای نقـش در متن را 

امـری نادرسـت خواند.
این بازیگر  باتجربه سـینمای ایـران، از رهگذر 
نقـد خـود بـر برخـی از متن هـا، به سـتایش 
گونه ای دیگـر از نمایشـنامه های بـزرگ دنیا 
رسـید که قابلیـت ایـن را دارنـد بارهـا و بارها 
به انحای مختلف اجرا شـوند. کیانیـان تأکید 
کـرد که بـا نویسـنده دشـمنی نـدارد و از این 
رو کـه نویسـنده بسـتر تولیـد اثـر و بـازی را 

فراهـم می کنـد، جایـگاه نویسـندگی را ارج 
می نهـد. بـا ایـن حـال، او متـون شکسـپیر و 
چخوف را، به این واسـطه کـه امکان خلاقیت 
را به بازیگر می دهند، متونی پیشـرو دانسـت 
کـه هرگـز قدیمـی نمی شـوند. او در همیـن 
بـاره، مثالـی از نمایـش «مـردی بـرای تمـام 
فصـول» مطرح کـرد کـه در آن یـک کاراکتر 
انقلابی را، بر اسـاس مقتضای زمانه و اندیشـه 
هنـری خـودش و عوامـل کار، بـه شـکل یک 
کاراکتـر اصلاح طلـب اجـرا کـرده؛ اتفاقـی 
کـه حاصـل ظرفیت هـای متـن بـوده اسـت. 
کیانیـان فیلم نامـه یـا نمایشـنامه خـوب را 
متنـی معرفـی کـرد کـه می تواند خـودش را 
بـه روز نگـه دارد و از ایـن موضوع، بـه تحلیل 
بازیگـری در نقش هـای ویـژه ای پرداخت که 
بازیگر می تواند آن ها را کامـلا از آن خود کند.
کیانیـان در روبه روشـدن بـا ایـن سـؤال جابر 
قاسـمعلی که آیا هیچ وقـت به این فکـر نبوده 
کـه نسـخه ایرانـی نقش هـای مهـم تاریـخ 
همچون شـاه لیر را بـازی کند، بـر علاقه خود 
به نمایشـنامه هایی کـه قابلیت به روزرسـانی 
را دارنـد، تأکیـد کـرد. او  در حالـی که لحنش 
در ایـن قسـمت از گفتو گـو  قدری تند شـده 
بـود، فیلم نامـه یـا نمایشـنامه ای کـه آپدیت 

نشـود را مناسـب اسـتفاده در سبزی فروشی 
دانسـت و مسـائل مورد بحـث در فیلم نامه ها 
را بـه دو دسـته تقسـیم کـرد. کیانیـان 
توضیحاتـش در ایـن بـاره را بـا مثـال مطرح 
کـرد و از ایـن موضـوع سـخن گفت کـه مثلا 
مسـئله اصول گرایی یـا اصلاح طلبـی در عهد 
قدیـم کامـلا بی معنـا بوده انـد؛ در حالـی که 
موضوعاتـی از قبیـل قدرت طلبـی، تنفـر، 
تردید و... مسـائل اساسی ذهن بشـر به شمار 
می رونـد و بسـتر پرداختن به مسـائل دیگر را 
فراهم می کنند. بنابراین، اگر یک نمایشـنامه 
یا فیلم نامـه دربـاره ایـن موضوعات اساسـی 
باشـد، هرگز کهنـه نخواهـد شـد. او کنایه ای 
هـم بـه فیلم هـای تبلیغاتـی در شـوروی و 
حتی کشـور خودمـان زد و با اسـم بـردن از 
فیلـم «قلاده های طـلا»، ایـن قبیـل آثار 
را دارای تاریـخ مصـرف و فرامـوش شـده 

معرفـی کرد.
در بخـش بعـدی ایـن گفـت و گـو ، 
جابـر قاسـمعلی بـه سـراغ سـینما و 

تجربه هـای بازیگـری کیانیـان رفـت و از 
ایـن بازیگـر دربـاره اهمیـت طـول و عـرض 
فیزیکـی نقش هـا در انتخـاب آن هـا سـؤال 
کـرد. کیانیـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش، 

رویکـرد بازیگـری خـود را بدیـن شـکل 
تشـریح کـرد کـه از همـان ابتـدای ورود بـه 
بازیگـری و حتـی زمانـی کـه هنـوز شـهرت 
و اعتبـاری نداشـته، تصمیـم گرفتـه تمرکـز 
خـود را بـر بـازی کـردن نقش هـای متفاوت 
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هسـتید می توانید بیایید در منـزل من بمانید 
و بـه فـرا گرفتـن نـُت در هنرسـتان همـت 
گمارید» این جمـلات را اوایل دهه ۳۰، اسـتاد 
روح ا... خالقی رئیس هنرسـتان موسـیقی ملی 
در پاسـخ بـه نامـه منصـور ابراهیمی(منصـور 
نریمـان)  می نویسـد و شـگفت آنکـه مسـیر 
طولانی تهران و مشهد، باعث می شـود روح ا... خالقی به 
ایـن پسـر نوجـوان بـه صـورت مکاتبـه ای و تلفنـی 
نت خوانی بیاموزد. طنیـن نوای عود چنـان ابراهیمی  را 
مجذوب می کند کـه برای یافتـن این سـاز و نواختنش 
بـا پـدر راهـی تهـران می شـود و «نریمـان آبنوسـی» 
بالأخره نخسـتین عـود را در دسـتانش قـرار می دهد و 
این گونـه می شـود کـه نـام «نریمـان» تـا همیشـه بـر 

تارک عودنوازی معاصر می درخشد.
هرچه در مسیر حرفه ایِ هنرمندان رشد یافته در دهه 
۳۰ تا ۵۰ شمسی بیشتر جست و جو کنیم، شگفتی های 
بیشتری از راه و رسم هنری این بزرگان درخواهیم یافت. 
موسیقی به عنوان یکی از اساسی ترین شاخصه های 
فرهنگی کشور، به صورت کاملا مجدانه و اصولی آموزش 
داده می شده است و هنرمند تمام لحظات زندگی خود را 
با این هنر آمیخته و یکی می داند. خدمات پرشمار این 
نسل از هنرمندان، ریشه قدرتمند موسیقی  امروز ماست.

وقتی از استاد نریمان حرف می زنیم از عود یا همان بربط 
می گوییم که با وجود ریشه های کاملا ایرانی این ساز تا 
پیش از  او  سازی مهجور و کمتر استفاده شده در رپرتوار 
موسیقی ایران به شمار می رفت. با وجود سفرهایی که 
برخی استادان هنرستان موسیقی برای تحقیق راجع 
به این ساز به عراق رفته بودند، اما این ساز همچنان در 
سردرگمی  به سر می برُد. استاد منصور نریمان، با عشق و 
شور فراوانی که به این ساز داشت از سن هجده سالگی به 
مدت ۱۶ سال تک نوازی عود را به رادیو خراسان آورد، و 
مدتی هم در رادیو شیراز به موسیقی سامان داد. در نهایت 
از سال ۴۱ تا ۵۸ تک نواز عود رادیو ایران شد و برنامه های  
او  در گلها جزو پرشنونده ترین آثار رادیویی بود. جملگیِ 
این سال های یاد شده، گنجینه پربهایی است از اعتلای 
عودنوازی در ایران. منصور نریمان علاوه بر تثبیت موقعیت 
تک نوازی این ساز، با سفر به کشورهای دیگر خاصه 
کشورهای عربی و همچنین دیدار و هم نشینی با بزرگانی 
چون منیر بشیر، تسلط خود بر گستره صوتی عود را به 

حد اعلا رسانید.
دهه ۶۰  سال های خاموشی استاد نریمان است، اما 
از اوایل دهه ۷۰  او  مجدد آموزش و پژوهش را از سر 
می گیرد و شاگردان تراز اولی را به عرصه موسیقی ایران 
معرفی می کند. نام هایی همچون: محمد فیروزی، حسین 
بهروزی نیا، نگار بوبان و علی پژوهشگر. علی پژوهشگر 
متولد مشهد و هم زادگاه استاد نریمان است و سالیان 
متمادی مانند یک فرزند در کنار استاد بوده است. او 
نت نویسی تألیفات استاد نریمان مانند: چهل و دو قطعه 
برای عود و ردیف موسیقی ایرانی را بر عهده داشته 
مکتب  حفظ  برای  و 
قدم های  نریمان 
پرشماری برداشته 
است. علی پژوهشگر 
اینک مقیم امریکاست و علاوه بر 
آموزش ساز عود به آهنگ سازی و 
دربرپایی جلسات مولانا پژوهی همت 
می گمارد. با او از سبک و سیاق هنری 
و اخلاقی استاد نریمان، حال و 
احوال کنونی عودنوازی در ایران و 
ویژگی های نسل طلایی موسیقی 

ایران گپ زدیم.
 

استاد  با  شما  آشنایی   
نریمان چه طور رخ داد؟

اینکه چه طور با استاد نریمان 
آشنا شدم و در محضرش 
شاگردی کردم، باید بگویم 

در نهایت سختی به این مسیر رسیدم. من زمانی که در 
هنرستان موسیقی ملی درس می خواندم عود را به عنوان 
ساز تخصصی خودم انتخاب کرده و زیر نظر استادان 
بزرگواری همچون استاد فیروزی، آموختن را آغاز کرده 
بودم، اما شرایط هنرستان سخت بود، تعداد شاگردانِ عود 
همیشه اندک بود در نتیجه برای استادان چندان ارزشی 
نداشت که راهی طولانی را برای این منظور به هنرستان 
بیایند و هر استادی هم می آمد یکی دو سه ماه بیشتر 
نمی ماند و می رفت. این شد که بعد از یک مدتی مدیریت 
هنرستان به من گفتند باید سازت را عوض کنی! اصلا لازم 
نیست عود بزنی و امکان تدریسش نیست. این بود که من 
به ناچار رفتم و سه چهار ماهی کمانچه زدم، شش ماه هم 
رفتم تار زدم. اما دیدم که نه! من عاشق عود بودم و چون 

یک سال هم آموخته بودم بیشتر علاقه مند شده بودم.
از آنجایی که من هم اصالتا مشهدی هستم، پدرم با 
خانواده ابراهیمی آشنایی داشت. پدر استاد نریمان، آقای 
دکتر ابراهیمی  از شهیرترین و خوش نام ترین پزشکان 
شهر بودند و مشهدی ها به این خانواده ارادت خاصی 

داشتند. پدرم به من گفت اگر برویم به استاد نریمان 
بگوییم که ما از بیماران پدرتان بوده ایم حتما تو را به 
شاگردی خواهند پذیرفت. هیچ گاه آن روز را از خاطر 
نمی برم. من و پدرم دسته گلی خریدیم و به دیدن استاد 
رفتیم که اتفاقا تازه عمل قلب کرده بود و به چندین علت 
تصمیم داشت دیگر تدریس نکند. استاد اول گفت نه، 
من دیگر تدریس نمی کنم و مریض احوالم و نمی توانم 
مسئولیت به این بزرگی را تقبل کنم. خلاصه اصرار 
ما کارگر نشد و  او  نپذیرفتند. در نهایت پدرم خواست 
خداحافظی کند و رو به من کردند و گفت: خب علی 
جان بریم! در آن لحظه استاد نریمان گویی یک برقی در 
چشمانشان آمد و پرسید: اسمت چیست؟ گفتم: علی. 
من خبر نداشتم که  او  چه ارادت ویژه ای به حضرت علی 
(ع) دارد و تا شنیدند اسم بنده علی است دیگر نتوانست 
نه بگوید و گفت علی جان من به حرمت اسمت مسئولیت 
آموزشت را به عهده می گیرم. و از این لحظه بود که من 

شاگرد خصوصی  او  شدم و تا کارشناسی ارشد نیز از 
آموزش های کم نظیرش بهره بردم. این ارتباط آن قدر 
عمیق بود که دیگر  او  نه تنها استاد بلکه پدر معنوی بنده 
بودند. نه تنها من بلکه  همه شاگردان استاد متفق القول  او  

را پدر معنوی خود می دانند.
 شما مدت های متمادی همنشین استاد نریمان بوده اید، 

از شخصیت و منش هنری و اخلاقی  او  برایمان بگویید.
    استاد نریمان به معنای واقعی و بدون تعارف، یکی از آن 
انسان های کاملی بود که همیشه در تاریخ و در ادبیات به 
عنوان سرآمد از  او  یاد می شود. انسان کاملی که در گفتار 
و رفتار و تمام زمینه های زندگی اش هنر جاری بود. هنر 
به معنای واقعی. هنری که از ذات پاک انسان برمی آید. 
استاد نریمان دست پرتوانی در موسیقی داشت؛ عود 
می نواختند، تار و سه تار و چگور می نواخت. نواختن نه 
فقط به این معنا که سازی به دست بگیرد بلکه به معنای 
واقعی تک نوازی و بداهه نوازی می کرد. بسیار بسیار صدای 
خوشی داشتند. استاد نریمان اهمیت بسیار زیادی به 
هنر نوازندگی خود می داند در نتیجه در خوانندگی به 
صورت ناشناس قطعاتی منتشر کردند. در واقع  
او  نمی خواست نامش در دو یا چند جایگاه مطرح 
بشود چون معتقد بود به راه و هدفشان در موسیقی 
لطمه می خورد.  او  به معنای واقعی پدر عود ایران 
بود. اما از دیگر جنبه های شخصیت هنری  او  باید 
از شعر گفت. شعر بسیار می دانست و شعرهای 
بسیار محکم و لطیفی نیز می سرود.  او  همچنان که 
در موسیقی همنشین و هم نواز بزرگانی همچون: 
استاد اسدا... ملک، استاد شهناز، استاد شجریان بود در 
زمینه شعر و ادبیات نیز به طور مثال با عماد خراسانی 
هم پیاله بود. وجود استاد نریمان سرشار از لطافت و 
هنر بود. کارهای زیادی ساخت که شعرش را خودش 

سروده بود.
   در واقع  او  استاد به معنای تمام کلمه بود.

این روزها کلمه استاد، هنرمند و... آن قدر زیاد به کار 
می رود که تا حد زیادی ارزش و جایگاه خود را از دست 
داده است. گوهرهایی مانند استاد نریمان باید گفت 
دست خدا بود برای ما. وقتی نفس این استادان به ما 
خورد ما دگرگونه شدیم. رفتار  او  با هریک از شاگردانش 
به گونه ای بود که مسیر زندگی را تغییر می داد. واقعا آن 
مسیحادمی که ممکن است یک انسان با او روبه رو شود 

برای ما استاد نریمان بود.
   از راه و روش تدریس استاد برای ما بگویید. مهم ترین 

ویژگی های متمایز  او  در تدریس چه بود؟

مکتب  
خوش نوای 
«نریمان»
گفت و گو با علی پژوهشگر 

نوازنده درباره  منصور نریمان 

اسطوره عود ایران

استاد نریمان نمی خواست مرا به شاگردی 
بپذیرد، اما چون نامم علی بود و او ارادت ویژه ای 
به حضرت علی(ع) داشت  به من گفت: به حرمت 
اسمت مسئولیت آموزشت را به عهده می گیرم

استاد نریمان نمی خواست مرا به شاگردی 
بپذیرد، اما چون نامم علی بود و او ارادت ویژه ای 
به حضرت علی(ع) داشت  به من گفت: به حرمت 
اسمت مسئولیت آموزشت را به عهده می گیرم

شرح این هجران و این خون جگر 
وداع غریبانه با رضا افضلی، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــشاعر نامدار خراسانی در قطعه هنرمندان بهشت رضا(ع) ــــــــــــــــــــــــــــــ 

ملیحه شهریاری
شاعر و پژوهشگر ادبیات  

رضا افضلی، استاد دانشگاه، شاعر، پژوهشگر و مؤسس انجمن 
ادبی یاران و دوستداران کافه داش آقا که صبح پنج شنبه در 
سن ۷۲سالگی بر اثر سکته مغزی در بیمارستان جوادالائمه(ع) 
مشهد درگذشت و به خاطره ها پیوست، ظهر یک شنبه ۲۲تیرماه 
در قطعه هنرمندان بهشت رضا(ع) به خاک سپرده شد.رضا 
افضلی، متولد دهم مهر۱۳۲۷ در فریمان بود که از شش سالگی 
با خانواده خود به مشهد کوچ کرد و مراحل تحصیل و مدارج 
علمی خود را تا مقطع کارشناسی ارشد ادبیات فارسی در 
مشهد گذراند. از سال۱۳۴۶ در دانشکده علوم پزشکی مشهد 
استخدام شد و شعرها و نوشته های خود را در نشریات کشور 
انتشار داد. وی از همان دوره جوانی در کافه «داش آقا» که 
محل اجتماع شاعران و روشنفکران آن زمان بود حضور یافت و 
سپس عضو دائم انجمن های ادبی فرخ و قهرمان شد. وی بعدها 
به کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد منتقل شد تا با استاد محمد 
قهرمان همکاری خود را آغاز کند. از سال۱۳۶۳ نیز به تدریس 
در دانشگاه های مشهد، نیشابور، شیروان، فریمان و سبزوار 
پرداخت و علی رغم بازنشستگی در سال۱۳۷۶، تدریس خود را 
در دانشگاه ادامه داد. رضا افضلی نشان درجه یک هنری از وزارت 
ارشاد داشت و سال ها برای روشن نگه داشتن مشعل انجمن های 
ادبی مهم مشهد تلاش کرد. «در شهر غم گرفته پاییز» (۱۳۵۷)، 
«نگاهی از ساحل به دریا؛ یادنامه استاد احمد گلچین معانی» 
(۱۳۷۷)، «آهوی ارغوانی؛ ترجمه کتابی از فیصل الحجلی» 
(۱۳۷۸)، «شناختنامه محمد قهرمان» (۱۳۸۴)، «گریه در 
گلو کردن؛ مجموعه سروده هایی در سوگ و ستایش استاد 
محمد قهرمان» (۱۳۹۲)، «پرواز لاهوتی؛ یادنامه زنده یاد استاد 
حسن لاهوتی» (۱۳۹۳)، «در شناخت استاد قدرت ا... شریفی» 
(۱۳۹۴)، «تصحیح دیوان احمد شهنا» (۱۳۹۴) و ۶مجموعه شعر 
به نام های «برکه ای شفاف چون صبحی زلال»، «چیزی به آفتاب 
نمانده است»، «آنچه می خواستم این نبود»، «قاصد خوش خبر»، 
«ترانه های تورنتو» و «منظومه مشهدی های قدیم» از آثار اوست.

او چشم وچراغ انجمن های ادبی بود و دریای ژرف و بی کران 
فرهنگ خراسان را وجب به وجب می شناخت و در شناخت ادبیات 
فارسی و عربی استاد بود؛ در عین حال برای آموزش جوانان از 
هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. گفتن از فضایل اخلاقی استاد 
افضلی کار ساده ای نیست. معنای حقیقی شاعر در وجود او تجلی 
یافته و به جای زنده بود و به جای همه زندگی کرد. معنای نامش 
معنای او بود و همان گونه که «رضا» مقام واصلان است، آرامش 
و رضایتی از تلخ وشیرین روزگار داشت. قدردان زندگی و برای 
خدمت به خلق پیشگام بود. نخستین کسی بود که در فقدان 
شاعران بزرگ خراسان دست به کار می شد و از کسانی بود که 
برای اختصاص مقبره الشعرای توس به آرامگاه شاعران خراسانی 
کوشش فراوان کرد و دریغا که چنین انسان هایی در این دیار 
مورد بی مهری قرار گیرند؛ آن هم کسی که هرگز بغض و کینه ای 
به خود راه نمی داد و برای سلامتی دشمنش نیز دعا می کرد.

اگرچه این خاک نیست که به انسان ها ارزش می بخشد، بلکه 
این انسان ها هستند که به خاک ارزش می بخشند، اما دریغا که 
با دفن پیکر زنده یاد رضا افضلی در مقبره الشعرای توس در جوار 
فردوسی بزرگ و دوستان شاعرش موافقت نشد و پیکر این شاعر 
بزرگ به ناچار در قطعه هنرمندان بهشت رضا(ع) به خاک سپرده 
شد. گفتنی است که کوشش ها و رایزنی های فراوانی در روزهای 
اخیر برای خاک سپاری استاد در مقبره الشعرای توس انجام شد، 
اما با این بهانه که «مقبره های باقی مانده در مقبره الشعرای توس 
همه سیمان و سنگ شده اند و دیگر کسی در آنجا خاکسپاری 
نمی شود»، این مهم انجام نشد. همسر استاد نیز با تأکید بر اینکه 
«وصیت استاد این بوده است که در مقبره الشعرای توس به خاک 
سپرده شود اما نشد»، اگرچه اصرار داشتند به علت شیوع کرونا 
مراسم بسیار محدود برگزار شود و اطلاع رسانی عمومی صورت 
نگیرد، اما تنی چند از شاعران و نویسندگان و دوستان استاد، 

خانواده ایشان را در این مراسم همراهی کردند.

اعلام اسامی آثار راه یافته به مرحله بازبینی 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــجشنواره «تئاتر کنار مردم»  ــــــــــــــــــــــــــــــ 

معاون فرهنگی و هنری سازمان اجتماعی و 
فرهنگی شهرداری مشهد، از راه یافتن ۵۶ اثر 
به مرحله بازبینی اولین جشنواره نمایش 
خیابانی «تئاتر کنار مردم» خبر داد. صدرا 
یوسفی با اشاره به پایان بازخوانی آثار 
ارسال شده به دبیرخانه جشنواره «تئاتر کنار 
 . . . مردم» گفت: حجت طباطبایی، عبدا
برجسته و کریم جشنی، اعضای هیئت بازخوانی این جشنواره 
هستند که به بررسی ۹۱ اثر ارسال شده به دبیرخانه پرداختند.به 
گفته او در مجموع ۵۶ اثر به مرحله بازبینی راه یافتند که این 
مرحله از ۱۰ روز آینده آغاز به فعالیت می کند.یوسفی یادآور شد: 
در این میان راه یافتن برخی از آثار، به صورت مشروط خواهند بود 
که دبیرخانه جشنواره، به صاحبان آثار اعلام می کند.لازم به ذکر 
است، جشنواره «تئاتر کنار مردم» با هدف افزایش نشاط 

شهروندان و به دبیری «جواد 
اشکذری» فعالیت خود را آغاز 
کرده و آثار منتخب در دهه ولایت، 
در مناطق مختلف شهر مشهد اجرا 
خواهند شد. برای مشاهده اسامی 
آثار پذیرفته شده فایل زیر را اسکن 

کنید.

من یکی از منفورترین انسان های جهان را بازی کردم
بررسی کارنامه بازیگری  رضا کیانیان و نظراتش  درباره فیلم نامه

مسـئله اصول گرایی یـا اصلاح طلبـی در عهد 
قدیـم کامـلا بی معنـا بوده انـد؛ در حالـی که 
موضوعاتـی از قبیـل قدرت طلبـی، تنفـر، 
تردید و... مسـائل اساسی ذهن بشـر به شمار 
می رونـد و بسـتر پرداختن به مسـائل دیگر را 
فراهم می کنند. بنابراین، اگر یک نمایشـنامه 
یا فیلم نامـه دربـاره ایـن موضوعات اساسـی 
باشـد، هرگز کهنـه نخواهـد شـد. او کنایه ای 
هـم بـه فیلم هـای تبلیغاتـی در شـوروی و 
حتی کشـور خودمـان زد و با اسـم بـردن از 
فیلـم «قلاده های طـلا»، ایـن قبیـل آثار 
را دارای تاریـخ مصـرف و فرامـوش شـده 

در بخـش بعـدی ایـن گفـت و گـو ، 
جابـر قاسـمعلی بـه سـراغ سـینما و 

تجربه هـای بازیگـری کیانیـان رفـت و از 
ایـن بازیگـر دربـاره اهمیـت طـول و عـرض 
فیزیکـی نقش هـا در انتخـاب آن هـا سـؤال 
کـرد. کیانیـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش، 

scan it


